
  احمدرضا صدري
بس�ا تحليلگران وقايع سياس�ي، انتش�ار تصوير 
س�مينار »آين�ده جنبش دموكراس�ي اي�ران« در 
دانش�گاه جورج تاون ش�هر واش�نگتن را مصداق 
»جه�اد تبيي�ن« مي دانس�تند، چه اينكه نش�ان 
مي داد س�رويس هاي خارجي با همه جنب و جوش 
خود و در نهايت، چه جماعت معوج�ي را به عنوان 
جانش�ينان جمهوري اس�امي گرد هم آورده اند! 
حال ك�ه از آن هيئت بدفرج�ام نيز اث�ري بر جاي 
نمانده اس�ت و تش�كيل دهندگان، خ�ود آن را به 
مذمت نشس�ته اند، مروري بر اي�ن تجربه تاريخي 
مفيد و روش�نگر به نظر مي رس�د. مق�ال پي آمده 
در اي�ن ب�اره و با اس�تناد ب�ه اخب�ار و تحليل هاي 
برخي رس�انه هاي خبري به نگارش درآمده است. 
اميد آنك�ه عاقه  من�دان را مفي�د و مقب�ول آيد. 

     
  پايان يك توهم

در روزهايي به سر مي بريم كه سراب همبستگي عناصر 
برانداز كه براي فرداي ايران به نام »منشور« تنها كاغذ 
سياه مي كردند، محو شده است! اين اما براي ناظراني كه 
چنين جماعتي معوج را در قامت اپوزيسيون جمهوري 
اسللامي در كنار هم مي ديدند، امري غريب نبود. آنان 
كه به چنين مجمعي بهللا مي دادند، به واقللع ايرانيان 
را ماقبل تفكر، فاقللد حافظه و ناتللوان از تدبير قلمداد 
مي كردند! به هر روي اين تجربه به رغم مضحك بودن 
خويش، عامتي گويا از ناكارآمدي و بي رمقي ضدانقاب 
خارجي را در تاريخ به وديعت نهاد. خبرگزاري فارس در 

11ارديبهشت ماه سال جاري در اين باره نوشت:
»آينده جنبش دموكراسي ايران در دانشگاه جورج تاون 
شهر واشنگتن، عنوان نشستي بود كه قرار شد به دنبال 
آن چند چهره فعال سياسي، بازيگر و فوتباليست خارج 
از كشور، اتوبوسي را براي رساندن اعتراضات1۴۰1 به 
مقصد براندازي جمهوري اسامي تدارك ببيند. از ميان 
هشللت چهره ابتدايي ائتاف، علي كريمي و گلشيفته 
فراهاني، اولين سلللبريتي هايي بودند كه از اين دسته 
جدا شدند تا نهايتاً منشور همبستگي يا منشور مهسا 
در 19اسفندماه، به امضاي حامد اسماعيليون و پنج نفر 
ديگر يعني رضا پهلوي، نازنين بنيادي، عبدالله مهتدي، 
مسيح علينژاد و شيرين عبادي برسد. در چارچوب اين 
ائتاف كه پهلوي خواستار جايگاهي فراتر از سايرين بود، 
درخواسللت وي براي ورود چهره هاي مورد نظرش به 
شوراي اپوزيسيون مورد قبول واقع نشد تا وي در اواخر 
فروردين ماه گايه هاي خود را آشكار سازد، البته پيش تر 

مسائلي مانند حمايت اسللماعيليون از خانواده اعضاي 
گروهك تروريستي مجاهدين خلق، افتراق ميان وي و 
پهلوي را آشكار ساخته بود. در اين دعوا، منافقين با انتشار 
متني منتسب به سركرده خود با عنوان درماندگي بچه 
شاه از سلطنت انتخابي تا فراسوي سلطنت و جمهوري 
تا جايي كه توانسللتند به پهلوي تاختند. در مقابل هم 
ياسمين پهلوي همسللر رضا پهلوي، در توئيتي ضمن 
ابراز ناخرسندي از اسماعيليون به  خاطر آنچه دادخواهي 
خانواده مجاهدين مي خواند، خواستار تمركز بر قربانيان 
انقاب مهسا اميني شد. وجود چنين افتراق هايي باعث 
شد تا سيلي از حمات مجازي از سوي سلطنت طلبان 
به سللمت اسللماعيليون به راه افتد! البته اين حمات 
به سمت ساير اعضا نيز روانه شللد تا جايي كه بنيادي 
بازيگر درجه چندم هاليللوودي، صفحه مجازي خود را 
تعليق كللرد و عبدالله مهتدي سللركرده تجزيه طلبان 
كومله، بيانيه اي در اين زمينه منتشر ساخت. به گزارش 
بي بي سي فارسي، حزب كومله كردستان ايران با انتشار 
بيانيه اي تند، نسبت به آنچه تاش تماميت خواهان براي 
اسللتبدادگري و تفرقه در ميان مخالفان رژيم خوانده 
هشللدار داده و از عبدالله مهتدي، دبيللركل اين حزب 
حمايت كرده است. در گزارش بي بي سي آمده است: در 
اين بيانيه كه روز سه شنبه- ۲9 فروردين- منتشر شده 
مي خوانيم، در هفته ها و روزهاي اخير و به ويژه به دنبال 
تاش هاي مثبتي كه براي همگرايي در درون نيروها و 
شخصيت هاي اپوزيسيون به عمل آمده، شاهد موجي 
هماهنگ و برنامه ريزي شده از تبليغات سياه و حمات 
هيستريك از سوي استبدادطلبان و تماميت خواهان، 
در همراهي و همسويي با سايبري هاي رژيم، در فضاي 

مجازي بوده ايم...«.
  كليد خوردن يك توهم

اما در باب گسسللتگي شوراي موسللوم به همبستگي، 
بهتر است از آغاز آن سخن كنيم. چه اينكه عائم زوال 
هر پديده، مي تواند در آغاز آن رؤيت شود. اين جماعت 
بي آنكه سابقه سياسي درخور يا توانايي رؤيت شده اي 
داشته باشللند، خويش را در قامت رهبران خودخوانده 
معرفي كردند و مردم را به اطاعت فراخواندند. مهم ترين 
اقدام ايشان تدوين منشور مهسا بود كه به نوعي مجوز 
براي تجزيه ايران شللباهت مي برد. همين امر، صداي 
بخشي از ضدانقاب را بلند كرد و آغازي بر يك پايان شد. 
خبرگزاري فارس در پنجم ارديبهشت جاري، ماجرا را 

اينگونه تحليل كرد:
»منشور همبسللتگي و سللازماندهي براي آزادي يا به 
اختصار مهسللا، در روز 19اسللفند1۴۰1 توسط رضا 

پهلللوي، حامد اسللماعيليون، مصي علينللژاد، نازنين 
بنيادي، شيرين عبادي و عبدالله مهتدي امضا شد. آنها 
اعام كردند راه گذار از جمهوري اسامي ايران، سه عامل 
همبستگي، سازماندهي و مبارزه  مستمر است... اما جدا 
از آنكه اين ادعا توهمي بيش نيست، در اين ميان هيچ 
كدام از اين سه عامل ديده نمي شود، به ويژه همبستگي. 
قبل از امضاي منشور ادعايي توسط براندازان، يك روز 
پيش از حماسلله مردم ايران در ۲۲بهمن، چهره هاي 
اپوزيسيون خارج نشللين، نشستي براي همبستگي در 
دانشگاه جرج تاون برگزار كردند. قرار بود در اين نشست 
هشت نفر از چهره هاي برانداز حاضر شوند كه اين افراد 
عبارتند از: حامد اسماعيليون، مصي علينژاد، شيرين 
عبادي، علي كريمي، گلشيفته فراهاني، عبدالله مهتدي 
و نازنين بنيللادي. دعوا، سللهم خواهي و اختاف ميان 
براندازان به حدي شللديد بود كه در همللان ابتدا چهار 
نفر از هشت نفر، يعني نصف آنها حتي براي خودنمايي 
هم كه شده در نشست همبسللتگي حاضر نشدند. در 
نشست دانشگاه جورج تاون، فقط رضا پهلوي، نازنين 
بنيادي، حامد اسللماعيليون و مصللي علينژاد حضور 
يافتند. بعد از انتشار اين منشللور، انتقادات فراواني به 
آن وارد شد، به طوري كه بخشي از ملي گرايان آن را به 
جاي آنكه منشور همبستگي بدانند، منشور تجزيه ايران 
معرفي كردند، زيرا در اين منشور نه تنها نامي از مليت 
ايراني و زبان فارسي به عنوان زبان ملي ايرانيان به ميان 
نيامده است، بلكه ايران را كشوري چندمليتي معرفي 
كرده و موضوعي از تماميللت ارضي و يكپارچگي ملت 
ايران به چشم نمي خورد. همچنين درخواست تحريم 
بيشللتر مردم ايران و حمله نظامي به كشللور، از ديگر 
درخواست هاي چهره هاي امضاكننده منشور مهسا بوده 
است. نكته ديگر تجزيه طلبانه بودن اين منشور، حضور 
عبدالله مهتدي، سركرده گروه تروريستي و تحزيه طلب 

كوموله است...«.
  خروج نماينده اعام نشده منافقين

 از به اصطاح شوراي همبستگي
از آغاز كار به اصطاح شوراي همبستگي، مشخص بود 
اعضاي اصلي آن رضا پهلوي به عنوان نماد سلطنت طلبان 
و حامد اسللماعيليون به عنوان نماينده اعام نشللده 
منافقين هستند. از سوي ديگر ائتاف اين دو با عنايت 
به اينكه هر دو به بيماري لاعاج تماميت خواهي دچار 
هستند و بارها عليه يكديگر به موضع گيري پرداخته اند، 
غيرواقعي مي نمود. اين شد كه در گام نخست، نماينده 
منافقين گروه را ترك گفت تا پاشنه آشيل آن بسيار زود 
نمايان گردد. خبرگزاري تسنيم در چهارم ارديبهشت 

سال جاري، اين رويداد را چنين ارزيابي كرد:
»همانطور كه از قبل هم قابل پيش بيني بود، ائتاف 
اپوزيسيون خارج از كشللور كه افرادي مثل: مصي 
علينژاد، حامد اسللماعيليون، رضا پهلوي، عبدالله 
مهتدي و نازنين بنيادي از چهره هاي شاخص آن 
بودند، پس از دريافللت پول ها و كمك هاي متعدد 
خارجي، از هم پاشيد، البته در اين بين، افراد ديگري 
نظير علي كريمي و گلشيفته فراهاني هم حضور 
داشتند كه از همان ابتدا چندان بازي داده نشدند 
و فقط در حد يك بازي گرم كن به كار گرفته شدند. 
كار اين به اصطاح ائتاف كه از همان ابتدا مي شد 
فهميد اعضايش چشم ديدن يكديگر را هم ندارند، 
پس از شللش ماه به صورت عملي بللا كناره گيري 
حامد اسماعيليون، تمام شد. اسماعيليون ابتدا طي 
يك بيانيه در فضاي مجازي اعام كرد كه به دليل 
تحميل فشللارهاي بيروني بر اعضاي گروه جورج 
تاون از اين ائتاف كناره گيري كرده است. وي در 
آن بيانيه گفته بود: متأسفانه كار در اين زمينه، در 
گروه همبستگي به خوبي پيش نرفت. گروه هاي 
فشار از بيرون از جمع، با شيوه هاي غيردموكراتيك 
مي كوشيدند مواضع خود را بر جمع تحميل كنند. 
تحميل نظر در دموكراسللي نمي گنجللد و توافق 
اعضاي گروه، نه فقط عضوي از آن، از شرايط حركت 
دموكراتيك است... البته براي همه روشن بود كه 
حامد اسللماعيليون )نزديك به گروهك منافقين 
و مللورد حمايت شللبكه تلويزيونللي تجزيه طلب 
ايران اينترنشنال(، از همان ابتدا هم چشم ديدن 
رضا پهلوي )رأس سلطنت طلبان و مورد حمايت 
تلويزيون من وتو( را ندارد، اما اسماعيليون اندكي 
پس از اين كناره گيري در گفت وگو با شبكه حامي 
خود )اينترنشللنال(، به صراحت عليه رضا پهلوي 
مصاحبه كرد و او را به برهم زدن اتحاد گروه، بردن 
اخبار محرمانه گروه به خارج و انتشار عمومي آن 
به صورت سازماندهي شده و تخريب اعضا توسط 
هوادارانش در فضاي مجازي متهللم كرد و گفت: 
با ايللن روش و رفتار، از همان ابتللدا هم معلوم بود 
شكست حتمي است! اين روش گذشته از اينكه از 
سوي بسياري در داخل و خارج )به دليل فرهنگ 
رفتاري حاكم بر سلطنت طلبان( مورد تمسخر قرار 
گرفت، به روشني نشان داد اين افراد براي مخالفت 
با جمهوري اسامي، حاضرند حتي با دشمن شماره 
يك ايران يعني صهيونيست ها نيز هم پيمان شوند. 
اين رفتار و دست انداختن به هر چيزي، حتي اگر 
جزو خطوط قرمز هر ايراني با هر تفكري باشد، پيش 
از اين نيز در ائتاف با عبدالله مهتدي، سللركرده 
گروهك جدايي طلب كومله خودش را نشان داده 
بود. پيش تر خروج يك باره و بدون توضيح نازنين 
بنيادي از اين ائتاف و متوقف كردن فعاليت هاي 
خود در فضاي مجازي نيز حاشيه سللاز شللده بود 
كه البته به دليل نداشللتن جايگاه مؤثر در جريان 
اپوزيسيون، چندان جدي تلقي نشد. حالا از جمع 
به اصطاح رهبران! اپوزيسيون تنها مصي علينژاد 
باقي مانده كه احتمالاً بايد او را زرنگ ترين فرد اين 
ائتاف دانست؛ كسي كه از طريق كاسبي با خون و 
زندگي معترضان در داخل كشور، وضع مالي خوبي 

به هم زده است...«.
   نماينده منافقين: گروه هاي فشار مواضع 

خود را بر ما تحميل مي كردند!
افشللاگري بعدي حامللد اسللماعيليون، نماينده 
اعام نشده منافقين اما بس جالب توجه مي نمايد. 
او معتقد است كه گروه هاي فشللار )بخوانيد ابواب 
جمعي رضا پهلللوي(، به تحميللل مواضع خود بر 
شللورا مي پرداختند! تفصيل ماجرا را فارس پاس 
در چهارم ارديبهشت سال جاري، به رشته تحرير 

درآورده است:
»در تازه ترين مورد از رسللوايي جريان ضدايراني، 
حامد اسماعيليون از افراد و چهره هاي ضدانقاب 
كه با موج سواري روي خون عزيزان از دست رفته اش 
به نان و نوايي در جبهه ضدايراني رسيده و در طول 
چند ماه گذشته وطن فروشي را به حد اعا رسانده 
بود، اعام كرد: ديگر در ائتاف گروه هاي ضدايراني 
موسوم به منشور مهسا فعاليت نخواهد كرد. وي در 
بيانيه اي اعام كرد: انتظار داشته است پس از انتشار 
منشور، كار سازماندهي براي كمك عملي و مؤثر 
به انقاب)!( ايران آغاز شللود و تاش كرده است با 
گفت وگو با متخصصان و افراد باتجربه، ايده هاي نو را 
جذب و به جمع همبستگي منتقل كند، اما متأسفانه 
كار در اين زمينه در گروه همبستگي به خوبي پيش 
نرفت، گروه هاي فشار از بيرون از جمع با شيوه هاي 

غيردموكراتيك مي كوشيدند، مواضع خود را بر جمع 
تحميل كنند. تحميل نظر در دموكراسي نمي گنجد 
و توافق اعضاي گروه و نه فقط عضوي از آن، از شرايط 
حركت دموكراتيك اسللت. بنا دارم با بسللياري از 
گروه ها، چهره هاي سياسي و مدني گفت وگو كنم تا 
اين همكاري ها گسترده تر شود... او در بخش ديگري 
از بيانيه خود نوشته است: رقابت گفتمان ها، برنامه ها 
و سياست ها طبيعي است، اما تاش براي حذف و 
تحميل و ديگر شلليوه هاي غيردموكراتيك، هيچ 
نسبتي با رفتار دموكراتيك ندارد... اسماعيليون در 
گفت وگو با شبكه ضدايراني سعودي اينترنشنال نيز 
در توضيح چرايي خروج از منشور همبستگي، ضمن 
اذعان به اشللتباه بودن ائتاف مذكور، رضا پهلوي 
شاهزاده سلطنت طلبان را عامل اصلي اختاف در 

ائتاف و به بن بست رسيدن آن دانست...«.
  پرس�توي س�اينتولوژي ني�ز از ش�وراي 

همبستگي پريد!
در ميان اعضاي شللوراي همبسللتگي امللا نازنين 
بنيادي گونه اي جالب به شمار مي رفت! او نه سابقه 
سياسللي و نه دسللتاورد قابل توجهي در كارنامه 
خويش داشت و حتي نه به درستي مي توانست به 
فارسي صحبت كند! با اين همه وضع شوراي مزبور 
به قدري دراماتيك شللد كه چون اويللي نيز ادامه 
حضور در آن را بر نتافت و كناره گيري را ترجيح داد. 
روزنامه كيهان در 19ارديبهشللت سال جاري، در 

تشريح ماوقع نوشت:
»دومين عضو گروهك نوپاي موسللوم به شوراي 
همبسللتگي، هم از اين گروه خارج شد. به گزارش 
ايران اينترنشنال، نازنين بنيادي با انتشار توئيتي، از 
ترك شوراي موسوم به همبستگي براي دموكراسي 
و آزادي در ايران خبر داد و نوشللت: حال كه از اين 
شورا به  صورت كامل خارج شللدم، مانند هميشه 
براي اسللتقرار حكومتي دموكراتيك و سكولار بر 
پايه اعاميه جهانللي حقوق بشللر، در كنار مردم 
ايران خواهم بود! پيش از وي حامد اسللماعيليون 
از عناصر وابسته به سللازمان تروريستي منافقين 
هم از شوراي همبستگي خارج شده بود. اين شورا 
از سللوي كارفرمايان غربي اپوزيسيون و در جريان 
آشوب افكني پاييز گذشته، عليه ايران ساخته شد 
و شللامل افراد آنرمالي مانند: رضللا پهلوي، حامد 
اسماعيليون، مصي علي نژاد، نازنين بنيادي، شيرين 
عبادي و عبدالله مهتدي مي شد. گفته مي شود كه 
علينژاد هم وضعيت رواني به هم ريخته اي پيدا كرده 
اسللت. نازنين بنيادي بازيگر درجه چندم و گمنام 
اسللت كه از اجبار براي شسللتن توالت عمومي در 
امريكا، به پرچمداري اپوزيسيون رسيد! به گزارش 
مشرق، مادر نازنين عضو كليساي ساينتولوژي بود. 
نازنين بنيادي نيز خود را وقف كار داوطلبانه براي 
كليساي ساينتولوژي كرد. ساينتولوژي جنبشي هر 
چند در تبليغات با ادعاهاي فرقه اي ديني، اما در واقع 
محفلي هدايت شده توسط سللازمان سيا است كه 
مجموعه اي از باورها و روش هاي بدعت گونه نويسنده 
امريكايي آل. رانهابارد و مرتبطان با او و جانشينان 
او را تبليغ مي كنللد، مباني اين فرقلله به  اصطاح 
دين نامگذاري شللده، عموماً مورد استهزای عموم 
مسيحيان قرار گرفته است و كليساي ساينتولوژي 
توسط تحقيقات رسمي و علمي نهادهاي قانوني و 
به  ويژه دانشمندان و آكادميسين ها، به  عنوان فرقه 
مذهبي خطرناك و حتي مجموعه دلالان و مافيا در 
تجارت هاي ممنوعه توصيف  شده است. در مستند 
جنجالي و افشللاگرانه كمپاني اچ بي او )HBO( به 
نام )Clear Going( پيرامون فعاليت هاي فرقه 
ساينتولوژي، يكي از جالب ترين افشاگري ها صورت  
گرفته و اين موضوع مورد بحللث قرار مي گيرد كه 
اربابان سللاينتولوژي، از عضو جللوان خود )نازنين 
بنيادي( مي خواهند در جايگاه  پرستو به معشوقه 
تام كروز )بازيگر مشللهور امريكايي( تبديل شود! 
پيش از بنيادي، حامد اسللماعيليون هم از خروج 
خود از شوراي همبسللتگي خبر داده بود. شرايط 
سيرك گونه در شوراي همبستگي كذايي به حدي 
مبتذل شده كه برخي اعضاي آن در توئيتر و ديگر 

شبكه ها، يكديگر را آنفالو كرده اند«. 
   فروپاشي از درون

عمر كوتاه شوراي موسوم به همبستگي، بدون اينكه 
جمهوري اسامي در به بسللت رسيدن آن دخيل 
باشد، نشللان داد اين جماعت به رغم شعار تسامح 
و رواداري، از ابتدايي ترين لوازم تعامل و همگرايي 
برخوردار نيستند و از صدر تا ذيل، حتي يك ائتاف 
نمايشي را نيز تحمل نمي كنند. اين امري است كه 
در تحليل خبرگزاري فارس در پنجم ارديبهشت ماه 

سال جاري مورد تصريح قرار گرفته است:
»بنا بر آنچلله گفته شللد، براندازان به واسللطه 
مجموعه اختافاتي كه داشتند، نه تنها به كرسي 
قدرت نرسلليدند، بلكه حتي بلله آن نزديك هم 
نشللدند! اما نكته قابل توجه آن است كه آنها در 
همين شرايط ابتدايي هم بر سر قدرتي كه برابر 
با هيچ است، به جان هم افتادند! ائتافي كه بعد 
از ۴۴سال دشللمني با جمهوري اسامي شكل 
گرفتلله بود، در مللدت كوتاهي از هم گسسللت، 
اين در حالي است كه جمهوري اسامي و مردم 
ايران، دخالت چنداني در اين فروپاشي نداشتند 
و براندازان خودشان به علت طمع قدرت داخلي، 
اختافات بنيادين و حماتي كه در فضاي مجازي 
به يكديگر مي كردند، به اين سرانجام دچار شدند. 
آنها تاش كردند حتي در حد يك نمايش، پيام 
اتحاد، همنشلليني و همبستگي خود را منعكس 
و منتقللل كنند، اما تللوان آنها حتللي براي يك 
بازي نمايشللي هم كفايت نكرد، حتي اگر تحت 
شللرايطي اتحادي ميان آنها حاصل شللود و كار 
خود را ادامه دهند، باز هم اعتبار و وزنه لازم براي 
آنكه مقابل انقابي را كه بر دنيللا و منطقه تأثير 
گذاشللته و معادلات قدرت جهاني را تغيير داده 
بايستند، ندارند و نمي توانند در برابر ملت ايران 

قد علم كنند...«.

»انقاب اسامي در مازندران«
 در آينه يك اثر نوانتشار

دغدغه روزهاي پيروزي
 و پس از پيروزي

   علي احمدي فراهاني
اثري كه هم اينك 
آن  معرفللي  در 
سخن مي رود، در 
عللداد كتاب هايي 
اسللت كه انقاب 
در  را  اسللامي 
شهرهاي گوناگون 
بلله شلليوه اي  و 
مستند، به روايت 
اسللت.  نشسللته 
اين پژوهش توسللط ياسللر صابري انجام شده و 
مركز اسناد انقاب اسامي، آن را منتشر ساخته 
است. تارنماي ناشر در اشللارتي كوتاه، به تبيين 
اهميت موضوع اين كتاب پرداخته است: »انقاب 
اسامي ايران با دو ويژگي اصلي حضور گسترده 
مردم در سرتاسر كشللور و رهبري ديني، از ديگر 
انقاب ها متمايز اسللت. گرچه جرقه هاي انقاب 
در شللهر هاي قم و تهران زده شد، اما پيام نهضت 
به سرعت به شهر هاي ديگر سللرايت كرد و همه 
ايران را دربر گرفت. اين گسللتردگي، توان مقابله 
و كنترل حركت عمومللي مردم را از رژيم شللاه 
گرفت و پايه هاي آن را متزلزل كرد. پرداختن به 
تاريخ انقاب اسامي در شهرها و مناطق مختلف 
كشور، هم از جنبه ثبت تاريخ محلي يك منطقه 
جغرافيايي با هويت مشللخص اهميت دارد و هم 
وجوه ناپيدا و جذابي را از ايللن حركت بزرگ، به 
تصوير مي كشللد. اين اثر حوادث انقاب اسامي 
در شهر هاي سللاري، بابل، آمل و بابلسر را شامل 
مي شود كه از مهم ترين شهر هاي استان مازندران 
به شللمار مي روند و در روند انقاب اسللامي در 

مازندران، نقش مؤثري ايفا كردند...«. 
»انقاب اسامي در مازندران« در يكي از واپسين 
بخش هاي خويش، شرايط خطه مازندران پس از 
پيروزي انقاب اسامي و دغدغه هاي انقابيون 
را اينگونه بازتاب داده اسللت: »پللس از پيروزي 

انقاب اسامي ايران در ۲۲بهمن1357، تمامي 
نهادها، سازمان ها و مراكز قدرت در شهرستان ها 
و روسللتاهاي مختلف، از مديريت رژيم گذشته 
خارج شللد. انقابيللون پيللروز از روز ۲۲بهمن، 
مسللئوليت سللنگيني بر دوش داشللتند و بايد 
به منظللور پيشللگيري از هرگونلله هرج ومرج و 
خودمختاري گروه هللاي مختلللف، اقداماتي را 
صورت مي دادند. شهرباني، ژاندارمري، ساواك و 
پادگان هاي ارتش از مهم ترين نهادهاي امنيتي 
به شمار مي رفتند كه از سويي بايد به پايگاه هايي 
براي حراست از انقاب و مردم تبديل مي شدند و 
از سوي ديگر به دليل دارابودن ساح و تجهيزات 
نظامي، در صورت تسللخير به دسللت گروه هاي 
مخالف انقاب مي توانسللتند بلله تهديدي براي 
امنيت عمومي تبديل گردند، از اين  رو كنترل اين 
مراكز مهم در شهرهاي مختلف، اولين و مهم ترين 
گام نيروهاي انقابي به شمار مي رفت. گروه هاي 
مختلف مردم در ابتداي امر به پادگان، شهرباني و 
ژاندارمري حمله مي كردند و در برخي نقاط، اسناد 
و ساح هاي زيادي از پادگان ها و مراكز امنيتي به 
سرقت رفت. برخي از مردم معتقد بودند در صورت 
وقوع كودتا توسط ارتش شاهنشاهي، لازم است 
با داشتن ساح به دفاع از خود بپردازند. انقابيون 
شللهر به صورت فردي و گروهي براي حفاظت از 
اين مراكز مهم دست به كار شدند. در شهر ساري 
به پيشنهاد شللهيد شلليخ عبدالوهاب قاسمي، 
محمداسماعيل گريبان و تعدادي از انقابيون به 
پادگان اعزام شدند. در پادگان، با مديريت سرگرد 
آراسته بسته شللده بود. او مانع ورود گريبان شد 
و از او خواسللت به همراه يكي از روحانيون شهر، 
براي تحويل گرفتن ساح ها مراجعه كند. شهيد 
قاسللمي با گريبان همراه شد و كليد اسلحه خانه 
را از سللرگرد تحويل گرفتند. ساح ها در پادگان 
حفاظت شللده بود، اما در شللهرباني تعدادي از 
ساح ها به سرقت رفته و بخشي از آن هم توسط 
انقابيون به خانه ها منتقل  شده بود تا پس از آرام 
گرفتن اوضاع بازگردانده شود. احمدي فولادي با 
كمك يكي ديگر از انقابيون، با مشاهده سرقت 
تعدادي از سللاح ها، باقي سللاح ها را به منزل 
خودشللان منتقل و نگهداري كردنللد. گريبان و 
قاسمي پس از بستن در شهرباني و پادگان، راهي 
ايستگاه راه آهن شدند و در اسلحه خانه آنجا را نيز 

قفل كردند...«.

   نمايي از يكي از راهپيمايي هاي انقاب اسامي
 در خطه مازندران
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در ميان اعضاي ش�وراي همبستگي 
نازنين بنيادي گونه اي جالب به شمار 
مي رف�ت! او نه س�ابقه سياس�ي و نه 
دس�تاورد قاب�ل توجه�ي در كارنامه 
خويش داش�ت و نه حتي به درس�تي 
مي توانست به فارس�ي صحبت كند! 
نامبرده در گذشته، صرفاً پرستوگري 
كليساي ساينتولوژي را براي تام كروز 
به انجام رس�انده و به ه�ر فاكتي تن 
در داده بود! با اين همه وضع ش�وراي 
مزبور ب�ه قدري دراماتيك ش�د كه او 
ني�ز ادام�ه حض�ور در آن را برنتافت

»سيرك همبستگي براندازان« به مثابه نمادي از ناكارآمدي ضدانقاب خارجي

خيال پردازي، فروپاشي از درون 
و پایان نمایش!

در روزهاي�ي ب�ه س�ر مي بريم كه 
سراب همبستگي عناصر برانداز كه 
براي فرداي ايران به نام »منش�ور« 
تنها كاغذ س�ياه مي كردن�د، محو 
شده است! اين اما براي ناظراني كه 
چني�ن جماعتي مع�وج را در قامت 
اپوزيس�يون جمهوري اسامي در 
كنار ه�م مي ديدند، ام�ري غريب 
نب�ود. آنان ك�ه به چني�ن مجمعي 
بها مي دادن�د، به واق�ع ايرانيان را 
ماقبل تفكر، فاق�د حافظه وناتوان 
از تدبي�ر قلمداد مي كردن�د! به هر 
روي اي�ن تجربه به رغ�م مضحك 
ب�ودن خوي�ش، عامت�ي گوي�ا از 
ناكارآمدي و بي رمق�ي ضدانقاب 
خارجي را در تاريخ به وديعت نهاد
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